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Abstract 

In Kant's vision for achieving sustainable peace, there are six prerequisites, three primary conditions, and a 

guarantee that their realization can be achieved. The purpose of these conditions is to help humanity achieve 

sustainable peace by establishing a republican system, a federation of Free states, and a global city at three 

levels: national, international, and global. Examining contemporary international law reveals both direct and 

indirect influences of this idea within the framework of international legal systems such as, international 

organizations, the United Nations Charter, international treaties, disarmament efforts, and the maintenance of 

peace, all while upholding the principle of justice. The purpose of this writing is to assess how much Kant's 

concept of sustainable peace is being used in today's world. Using a comparative lens, some Islamic concepts 

have been examined alongside the principles of sustainable peace. The findings reveal both subtle similarities 

in their manifestations and profound differences in their fundamental principles. The objective and conditions 

of Kant's concept of sustainable peace are examined through a descriptive-analytical approach in this writing, 

along with the similarities and differences between these principles and Islamic tenets. 
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  چكیده

كند و در اين شروط به دنبال آن است یم ميشرط، سه شرط اصلي و تضمین براي تحقق آن ترسكانت، براي تحقق صلح پايدار خويش شش پیش

ها و جهان شهر، بشر را به صلحي ابدي رهنمون گردد. زاد دولتم جمهوري، فدراسیون آالمللي و جهاني با ايجاد يک نظاكه در سه سطح ملي، بین

تواند دريافت كه آثار در حقوق بین الملل امروز ميهدف از اين نگارش، دريافت میزان حضور ايده صلح پايدار كانت در جهان امروز است كه با مداقه 

هاي بین المللي، خلع سلاح و حفظ ي بین المللي، منشور ملل متحد، عهدنامههالملل مانند سازمانامستقیم و يا غیر مستقیم آن در نظام حقوق بین

از مفاهیم اسلامي با مفاهیم صلح پايدار در سنجه بررسي قرار صلح با رعايت اصل عدالت ساري و جاري است. از سوي ديگر با اشارتي تطبیقي، برخي 

 -هايي عمیق در اصول بین آنها است. اين نگارش با يک روشي توصیفيق و تفاوتهايي رقیق در مصاديتاند كه نتايج حاصله مويد مشابهگرفته

 اصول اسلامي پرداخته شده است. هاي آن باتحلیلي به بررسي اهداف و شروط صلح پايدار كانت و متشابهات و تفاوت
 

 .تانه، اسلام، اصول اخلاقيكراسي، مداخله بشردوسهاي آزاد، دموصلح پايدار، جمهوري، فدراسیون دولت یدي:کلمات کل
 

  نحوه ارجاع به مقاله:
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 مقدمه .1

ها براي دستیابي به نمايد. تلاشرسیدن به آن دشوار تر از آن است كه مياي كه بسیاري به دنبال آن هستند اما گويا صلح، گمشده

اند، صلح بیشتر دامن شته اند به جلو رفتهصلح كم نبوده است اما هرچه انديشمندان و خیرخواهان و قاطبه كساني كه در اين راه گام بردا

انسان همواره در وضعیتي به سر از بهشت به زمین خاكي نهاد،  خود را از آنها بركشیده است. از زمان حضرت آدم علیه السلام كه پاي

 برده است كه به قول كانت وضعیتي جنگي بوده است.

زمان اروپا غرق در جنگهاي خونین میان اشراف فئودال  گرد. در آنمیاني باز ميهاي »انديشه استقرار صلح پايدار در جهان به سده

دار در اين مقطع، به معني پايان دادن به اين كشمكشهاي خونین و آماده كردن زمینه براي بود و طبیعي است كه دكترين صلح پاي

دوين حقوق بین الملل براي بین المللي و تنظیم و ت استقرار صلح جامعه باشد. در اين حالت كه مساله ضرورت ايجاد يک نظم نوين

 (784؛ 1384فرانتسوف، ) شود.«نخستین بار مطرح مي

( دغدغه بسیاري از 784؛ 1384فرانتسوف، )اگرچه استقرار صلح پايدار به دلیل آنكه تنها يک ابزار نبوده بلكه يک نیاز است 

گذشته بوده اما اين آرمان هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. چنانكه در همان زمان كه ايمانوئل كانت در حال انديشمندان قرون 

زد و از سويي انقلاب فرانسه اتفاق افتاده بود و و پا مياروپا در آتش جنگ دست  نگارش رساله صلح پايدار، يک طرح فلسفي خويش بود،

( كه اكنون بعد از گذشت قريب به 381؛ 1386(، 1گذارد )محمودي)رسخت انقلاب بنیان طرحي را ميكانت به عنوان يكي از حامیان س

فردي نیست كه مساله صلح ( كانت اگرچه نخستین 144؛ 1388معظمي، ) سال از درگذشتش همچنان محل پرسش و مداقه است. 210

به اعتقاد برخي، او آخرين انديشمند قرن هجدهم است كه در صلح و  كند اما بي شک يكي از تأثیرگذارترين آنهاست.پايدار را مطرح مي

جمع ه جنگ و صلح با تلخیص و جنگ رساله نوشته است و ديگر آنكه في الواقع، كانت مولف انديشه تمامي متفكران سده هجدهم دربار

 (788؛ 1384باشد. )فرانتسوف، بندي آراء آنان مي

توانند با هم براي در برگرفتن كل ملتها در كره زمین كه ميحتي اگر دوستانه نباشد  صلح، باور كانت آن است كه »معناي عقلاني

( اين اصل حقاني 216؛ 1388ت، )كان )اخلاقي( بلكه يک اصل حقاني است«.روابط متقابل داشته باشند يک معناي بشر دوستانه نیست 

اي نیست كه هر كس بتواند با آن متوسل شود »چرا كه جنگ مسئله متضمن آن است كه هیچ كس براي احقاق حق خود نبايد به جنگ

د نمود كانت بايد به آن دست يافت و آنرا ايجا( بنابراين صلح عاملي است كه به اعتقاد 219؛ 1388)كانت،  حقوق خود را بدست آورد.«

 اگرچه ممكن است متحقق نشود.

هاي اصلي گیرد پايهي كه از طبیعت براي تضمین ايده بزرگ خود ميكند و كمكشروطي كه كانت براي استقرار صلح مطرح مي

نه به هاي او در اين زمیرداخت اگرچه انديشهاين ايده را پ 1804سال قبل از درگذشتش به سال  9دهد. كانت اش را تشكیل مينظريه

ح پايدار كانت، نمودي در نظام بین المللي داشته گشت. با وجود اين، سؤال اصلي اين است كه آيا صلميسالها پیشتر از نگارش اثرش بر

الملل مانند مداخله بشر حقوق بین است؟ و اينكه آيا تعارض يا تشابهي در برخي از عناصر ايده كانت در صلح پايدار با برخي از مفاهیم

توان گفت كه رسي پیشنیه تحقیق، ميتانه و مسئولیت حمايت و برخي اصول روابط خارجي اسلام وجود دارد؟ با اين سوالات و با بردوس

و مسئولیت حمايت  اين نوشتار از اين حیث با سوابق پیشین تفاوت دارد كه اولاً به صورت مصداقي مفاهیمي مانند مداخله بشر دوستانه

با برخي از مفاهیم اسلامي ازوي صلح پايدار كانت گذاشته است و ثانیاً اينكه مصاديق ياد شده و صلح پايدار كانت را و دموكراسي را در تر

    1بي آنكه در مقام ارزش گذاري باشد تطبیق داده است.
 

 

 

 براي اطلاعات بیشتر ر.ک:. 1

، 1395، دفاعيسیاست  ،(از منظر اسلام و لیبرالیسم اخلاقي )كانتي اي مقوله صلح پايدارررسي مقايسهب زينب، ،زبیدي ؛مصطفي، نجفي ؛نمحمدحسی ،جمشیدي

 219 (، ص97)پیاپي  5، شماره 25دوره 
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 مفهوم صلح پایدار. 2

زار گرايانه و خدمت وارگي به انسان اهتراز از نگاه ابدر نظر كانت، انسان غايت است و اين امر مركز ثقل انديشه سیاسي او است، 

را در توان گفت استقرار يک صلح با دوام و همگاني نه فقط جزئي از غايت تعلیم حق بلكه كل آن غايت زيرا معتقد است »ميكند، مي

ها در است كه انساندهد. زيرا وضعیت صلح تنها وضعیت تضمین كننده قانوني مال من و تو در جامعه اي ل ميچهارچوب عقل تشكی

( باور 229؛ 1381و معیني علمداري،  220و 219؛ 1388)كانت،  كنند.«جوار هم و لذا زير پوشش يک قانون اساسي با هم زندگي مي

هاست، اسباب وان اصلي حقاني و عقلاني كه در بردارنده آرامش و تأمین حقوق انسانبه يک صلح پايدار به عن كانت به ضرورت دستیابي

 اختن رساله صلح پايدار، طرحي فلسفي را فراهم نمود. پرد

برد كه آيا واقعاً ميگردد. اين تبادر، ذهن را تا آنجا نبود جنگ بر اساس قواعد اصولي، اولین معني است كه از صلح به ذهن متبادر مي

؛ 1387دانند. ) قادري، جان گالتونگ مي حاصلش صلح است؟ برخي تعريف صلح در معناي نبود جنگ را وصف برگرفته از آراء ود جنگ،نب

زائد هاست و وصف پايدار در ادامه آن را ( با وجود اين، پاسخ كانت به اين پرسش آن است كه صلح پايان دادن به تمام دشمني52و  51

ارضائ نداردهاي عدالت، وريسون اصطلاح صلح را بر تلاش مشترک موجودات انساني براي حل تعارض، احترام به استاداند. »هريس و ممي

 (53؛ 1387دانند«.) قادري، احترام به حقوق بشر، مبتني مينیازهاي اساسي و 

 هاي کانت براي استقرار صلح پایدارشرطمفروضات و پیش 2.1

ض پیشیني كه گردد. اما با اين فرباز مي 1795اش در سال ايدار به چندين دهه قبل از نگارش رسالههاي كانت بر مدار صلح پانديشه

گذرانند... اما صلح را بايد برند حالت طبیعي نیست بلكه بیشتر در وضع جنگ مي»حالت صلح در میان آدمیان كه كنار هم به سر مي

اش بدهد روابط ممتد مسالمت آمیز نیست، مگر آنكه تضمین را هركس به همسايه كنندهم به تنهايي تضمینبرقرار كرد. قطع ستیزگي ه

داند كه ديگري را دشمن يابد كه امور جامعه را قانون تنظیم نمايد وگرنه هر آدمیزاده اي خود را آزاد ميط آنگاه تحقق ميو اين فق

تواند محقق د در اين مسیر گام برداشت، چون كه صلح ميه كانت معتقد است كه باي( اگرچ548؛ 1387دهباشي، خويشتن بشناسد.« )

( به همین دلیل نیز او براي تحقق صلح پايدارش، اموري را به عنوان پیش فرض و 219؛ 1388)كانت،  شود اگرچه عملاً متحقق نباشد.

ي باشند و فقدان آنها دستیابي راي نیل به صلح پايدار مدهد و معتقد است كه اين شش مفروض گام نخست بشرط مدنظر قرار ميپیش

 (138؛ 1385(، 2را ناممكن خواهد نمود. )محمودي )

 شرط اول: عدم اعتبار قراردادهاي صلح متضمن شرط مخفیپیش 1.2.1

ي فاجعه تواند مقدمه جنگها نیست و ميصلح موقت، پايان بخش همه دشمنيداند. شرط را كانت نوعي ترک مخاصمه مياين پیش

صرفاً براي مدتي جنگ را به  دهند، بلكهطرفین متحارب نه تنها خصومت را خاتمه نمي باشد. به عبارتي در اين فرض،بارتر از گذشته 

توان گفت از آنجا كه همه مخاصمات جاري امروز، ريشه در تاريخ دارند، محتمل ترين مخاصمات آينده تأخیر مي اندازند. چه آنكه مي

 (Cameron, 2004: 70, footnote 18هاي تاريخي تصور شوند. )د حیات دشمنيد به عنوان احیاء و تجديتواننمي

اصل شفافیت در ادبیات سیاسي دنیاي امروز است كه براساس آن نفي هر گونه پنهان كاري از طرفین  مؤيدشرط، رخي اين پیشبه اعتقاد ب

هاي جنگ اول جهاني را التیام نبخشید، بلكه كه نه تنها زخمساي باشد، ر عاهدات صلح ومورد انتظار است. شايد مصداق عملي چنین صلحي م

اي ويلسون رئیس جمهور آمريكا براي پايان ماده 14ه انداختن جنگي تمام عیارتر، جري و مصمم ساخت. اگرچه در متن دول محور را براي به را

انت وجود داشت، اما اين ماده هم نتوانست نويد بخش شرط نخست كبا مضامین پیشدادن به جنگ اول جهاني و در ماده اول، شرطي مشابه 

ها گردد. ماده اول اعلامیه ويلسون بر آن بود تا »پس از انعقاد و مانع از انعقاد قراردادهاي سري و پنهان دولتتحقق ايده صلح پايدار كانت باشد 

و ديپلماسي در آينده مبتني بر اصول صداقت و صراحت  وصي و سري نبايد بسته شودهاي علني صلح، ديگر معاهدات بین المللي خصعهدنامه

  (405: 1386(، 1محمودي)و علني باشد.« )
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زماني كه لنین در روسیه به قدرت رسید معاهدات سري بسیاري با دول متحد منعقد گرديده بود كه در آرشیو سیاسي دولت تزار كشف 

كرد كه ممنوعیت ديپلماسي سري براي يک سیاست خارجي دموكراتیک،  ر يک سخنراني عمومي اعلاملئو تروتسكي د 1919شد. در سال 

توان معتقد بود شفافیت در ديپلماسي، كه در اين دوران مطرح بود نشأت گرفته از درجه اهمیت بالايي برخوردار است. مي عمومي و صادقانه از

میثاق جامعه ملل  18راي آغاز جنگي ديگر ارائه نمود. ماده مان صلح بدون شروط مخفي بشرطي است كه كانت در زمینه منع انعقاد پیپیش

گردد بايد بلافاصله در د، »هر معاهده يا توافق بین المللي كه بعد از اين توسط هر يک از اعضاي جامعه منعقد مينیز متضمن همین شفافیت بو

يا توافق بین المللي الزام آور نخواهد بود مگر آنكه ثبت  آن منتشر گردد. هیچ قاعدهدبیرخانه به ثبت برسد و مي بايست هرچه زودتر توسط 

 ( Simma, 1995: 1104 (1)(4)) منشور ملل متحد نیز تكرار گرديد. 102ماده  مفاد اين ماده در 1گردد.«

معناست كه یرد، بلكه بدين گاين پیش فرض كانت به معناي اين نیست كه يک توافق مخفي نیز در ضمن معاهده صلح صورت مي

گر هیچ يک از طرفین نبايد در پس زمینه در پس انعقاد معاهده صلح از جانب هیچ يک از طرفین نباشد. به عبارت دي 2يک شرط ذهني

اند كه كرده اند، نیستند و آنها با اين شرط ذهني آن را، امضااي كه امضاء كردهذهن خود معتقد باشند كه اخلاقاً مكلف به رعايت معاهده

توان ديد. به اعتقاد چنیني مي كما اينكه در ادبیات حقوق اسلامي نیز مشابهاتي( Simma, 1995: 1104 (1) (4)) دنظرشان بوده است.م

به مالک  53حضرت علي علیه السلام در نامه شماره  (133: 1390بیدآبادي، ) برخي در اسلام اصل بر اجبار در پذيرش پیشنهاد صلح است.

 فرمايد: در روش برخورد با دشمن مي 3شتر نخعيا

كن، كه آسايش رزمندگان، و آرامش فكرى تو، و امنیتّ كشور از طرف دشمن را كه خشنودى خدا در آن است رد م ح»هرگز پیشنهاد صل

لاحظه است، را اذعان یز قابل مردد.« اما حضرت بلافاصه با زينهاري موكد، آن چیزي كه تلويحاً در پیش شرط اول كانت نگدر صلح تأمین مى

 كنند:مي

انديش باش، و خوشبینى شود تا غافلگیر كند، پس دورمى»لكن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتى كردن، زيرا گاهى دشمن نزديک 

دار باش، و بر آنچه بر عهده ش وفاخود را متهّم كن. حال اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گرديد، يا در پناه خود او را امان دادى، به عهد خوي

اجبات الهى همانند وفاى به عهد نیست. كه همه مردم جهان با گرفتى امانت دار باش، و جان خود را سپر پیمان خود گردان، زيرا هیچ يک از و

وفاداري و آگاهي از اهداف دشمن و ي بر تمام اختلافاتى كه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتفّاق نظر داشته باشند.« حضرت با اين زينهار مبن

تر به مالک اشتر ياد آور تر و با گفتاري خطاب آمیزكانت را صريحشرط اول نزديكي به آن، در فراز بعدي نامه، موضوعي مشابه با مفاد پیش

دان بدكار، بر خدا گستاخى روا ز ناشوند: » ...پس هرگز پیمان شكن مباش، و در عهد خود خیانت مكن، و دشمن را فريب مده، زيرا كسى جمي

يه آسايش بندگان، و پناهگاه امنى براى پناه آورندگان قرار داده است، گیرد با رحمت خود مادارد، خداوند عهد و پیمانى كه با نام او شكل مىنمى

  تا همگان به حريم أمن آن روى بیاورند. پس فساد، خیانت، فريب، در عهد و پیمان راه ندارد.

قرار داد نامه، دست از  قراردادى را امضاء كنى كه در آن براى دغلكارى و فريب راه هايى وجود دارد، و پس از محكم كارى و دقتّ درادا مب

و يى تشكیبا بهانه جويى بردار، مبادا مشكلات پیمانى كه بر عهده ات قرار گرفته، و خدا آن را بر گردنت نهاده، تو را به پیمان شكنى وا دارد، زيرا

توانى ترسى، و در دنیا و آخرت نمىن مىها كه امید پیروزى در آينده را به همراه دارد، بهتر از پیمان شكنى است كه از كیفر آدر مشكلات پیمان

 شكنى باشى.«گوى پیمانپاسخ

 

 

 

  

 به ثبت رسید.معاهده در دبیرخانه جامعه ملل  4834تعداد  1964جولاي 31تا  1920جولاي  5. در مجمع از 1

2. Mental Reservation 
  53نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، نامه شماره . .3



 110-127/  1403تابستان  -بهار ، اول، شمارة اول، سال وفصلنامه حكمت اسلامي و حقوقد /115

 

 

 پیش شرط دوم: عدم امكان تسلط یک دولت بر دلت دیگر به واسطه توارث، خرید، معاوضه یا بخشش 2.2.1

ني است كه اي از افراد انساهآيد. ديگر آنكه اين كشور جامعاي از اموال نیست و به تملک در نميتقد است كشور قطعهكانت مع

داند با كند او كشور را يک درخت ميتواند تحت تسلط كسي قرار گیرد الا خود افراد آن جامعه. كانت از اصطلاح درخت استفاده مينمي

فیلسوفي شرط آن است كه كانت منشاء اين پیش (Kant, 1975: 108-109ي همكاري با ساير كشورها. )هاي متعلق به خودش براريشه

از عوامل تشكیل دهنده يک كشور در حقوق بین الملل علاوه بر خاک و حاكمیت برافراد، داند و نه ابزار. و انسان را غايت مي اخلاقي است

انساني سرزمیني بكر با تظاهر صرفاً طبیعي است. فراموش نبايد كرد كه هر كشور در برگیرنده جمعیت انساني است. »كشور بدون نیروي 

: 1385(، 2)محمودي) اند«.هايي كه در انديشه كانت غايت ذاتي و في نفسهست كه همگي انسان هستند، انساناع يا شهرونداني ااتب

میثاق حقوق مدني و  1منشور ملل متحد، ماده  1ماده  2بند  شرط هماني است كه در( اين پیش383: 1386(، 1و محمودي )139

( ,Rauber: 6 :2009) شود.از آن تحت عنوان حق تعیین سرنوشت ملتها ياد مياجتماعي و فرهنگي  سیاسي و ماده میثاق حقوق اقتصادي،

ملل متحد است كه بر حق مردم مجمع عمومي  2024سپتامبر  12و جديدترين مصداق تأكید بر حق تعیین سرنوشت، قطعنامه مورخ 

انداخته شود اين امر با اساس نظريه كانت در ع سرزمین در اسلام اگر نگاهي تطبیقي به موضو 1كند.فلسطین بر اين حق خود تصريح مي

و مرزهاي  اين پیش فرض متفاوت خواهد بود زيرا سرزمین در اسلام به معناي كل ارض است و مرز امري تصنعي. »از لحاظ اسلام، حدود

نان اعتقاد ندارد. يعني است ولي بر اصالت آباشد گرچه اين توافقات مورد احترام حكومت اسلام شكل گرفته بر روي زمین تصنّعي مي

مالكیت )و حاكمیت( متعلّق به پادشاهان و سلاطین نیست و مرز كشورها اصالت ندارد و توافقات انتساب ملكي بر اساس قراردادهاي 

ک حقّ است و نه »الملرام متقابل به حدود و مرزهاست كه كشورها را از يكديگر متمايز نموده و در اصل ملک در اختیار ضمني و احت

ها نوعي غلبه بر سرزمین است. به عبارت ديگر حكومتها سرزمینها و مردم آن را تحت استیلاء و حاكمیت « و مالكیت حكومت.لمن غلب

رسد موضوع سرزمین از نظر اسلام موضوعیت ندارد بلكه طريقیت داشته و بر اين اساس در قالب پیش اند.« به نظر ميخود قرار داده

شود و بر همین اساس از عكس آن دريافت سرزمین از طرق توارث، خريد يا معاوضه يا بخشش امري مباح تلقي ميشرط دوم كانت و بر 

شوند چه آنكه دولت اسلام حاكمیت غیرغصبي و دارالحیاد و دار الصلح تقسیم مي ها به انواع مختلفي از جمله دارالحربنظر اسلام سرزمین

 (14: 1390نمايد. )بیدآبادي، سائي ميزمینهاي خودشان شناكشورها را در سر

 هاي دایم و ثابتپیش شرط سوم: برچیدن تدریجی ارتش 2.2.2

كنند زيرا آنها براي رزم و نبرد آماده ورها را تهديد ميهاي دائم اين است كه آنها همواره ساير كشدلیل كانت براي برچیدن ارتش

تواند ده براي كشورها در جهت ايجاد يک مسابقه تسلیحاتي باشد، رقابتي كه ميند عاملي ترغیب كننتواهاي دائم مياند. وجود ارتششده

ها براي كشتن يا كشته شدن و تبديل آنها به نسانهاي سازمان يافته بسیار بزرگ گردد. كانت استفاده از امنجر به تجهیز و تسلیح ارتش

واند با حقوق بشر سازگار باشد، كما اينكه برخي هنگام بروز جنگ با تند كه به سختي ميداها را امري ميماشین و ابزار در دست دولت

 ( Tomuschat, 2010; 16گفتند فصل شكار آغاز شد.)آمیز ميلحني طعنه

قدرت مالي داند. يكي از آن دو، قدرت اتحاد و ديگري نظامي، كانت دو عامل ديگر را نیز در تهديد نظامي مؤثر ميعلاوه بر نیروهاي 

تواند هر آن، كشور را براي تهديد و راه اندازي جنگي داند، زيرا ميتر ميت عامل قدرت مالي را از قدرت نظامي و اتحاد خطرناکاست. كان

ع ( راه حل كانت براي دفاع از سرزمین نیز، دفاعي مردمي با نیروهاي داوطلب است. دفاKant, 1975: 110-111 ) ديگر پشتیباني نمايد.

اي كه با ورود ( ايده139: 1385(، 2نیروهاي نظامي دائمي، ايده خلع سلاح جهاني را در پي دارد. )محمودي ) مردمي و منسوخ شدن

روز بیشتر از پیش به كرات گفته شده است اما، تاكنون هیچ كشوري جز  جهان به دوران جنگ سرد پس از جنگ جهاني دوم هر

ارتش دائم نكرده است. كشورهاي آلمان و ژاپن نیز براساس معاهدات پس از  د را قانع به نداشتنكشورهاي معدودي مانند سويیس خو

تش سازمان يافته و همیشگي محروم هستند. جنگ دوم جهاني و آنهم به دلیل نگراني كه از سركشي مجدد آنها داشتند از داشتن ار

بت از اصول حاكم بر خلع سلاح و قواعد ناظر ملل متحد جايي كه صحمنشور  11ماده  1شرط در بند برخي معتقدند كه روح اين پیش

 
1. A/RES/ES-10/24, Resolution adopted by the General Assembly on 18 September 2024   
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ديد، صلح صادر گر 19791كند وجود دارد. همچنین بر اساس قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در سال بر تسلیحات مي

سیله موافقت نیروهاي نظامي به و تنها از طريق اجراي مؤثر سیستم امنیتي مندرج در منشور ملل متحد و با كاهش سريع تسلیحات و

 (,Rauber : 6 :2009) هاي بین المللي ايجاد خواهد گرديد.نامه

 پیش شرط چهارم: ممنوعیت انعقاد پیمان هاي خارجی مربوط به قرضه ملی  2.2.3

، مسكن، حمايت گويد: اگرچه دريافت مساعدت از داخل يا خارج از كشور براي كارهاي اجرايي اقتصادي از قبیل ساخت راهكانت مي

ساخت انبارهاي گندم برا ي فصول خشک و قس علیهذا، بلا اشكال است اما اگر توسط قدرتها به عنوان يک سلاح عمرات جديد، از مست

اه قدرت پولي خطرناكي خواهد بود. »اين ماده به عنوان چهارمین پیش زمینه نیل به صلح پايدار ناظر علیه ديگران به كار گرفته شود آنگ

 ( 140: 1385(، 2تهاجمي است«.)محمودي )ه نفي اقتصاد در جنگ ب

 پیش شرط پنجم: منع توسل به زور براي مداخله در قانون اساسی یا دولت یک کشور 2.2.4

تواند به هريک از طرفین كمک نمايد. كه كشور را به دو دسته تقسیم نمايد، كشور ديگر مي چنانچه در كشوري اختلافي ايجاد شود

آيد به اين دلیل كه یست، زيرا انجام چنین كاري مداخله در قانون اساسي كشور ديگر به حساب نميشرط پنجم ندي از پیشاين امر تع

اي كه دودستگي داخلي به اين نقطه بحراني نرسیده است چنین مداخله اين يک كشور نیست، بلكه يک آنارشي است اما، اگر تا زماني

( اگر اين Kant, 1975:114باشد. )يل مبارزه با مشكلات داخلي خود محا وق يک ملت مستقل درتوسط قدرتهاي خارجي، تعدي به حق

كومت اسلامي در عرصۀ بین الملل دخالت پیش شرط را میانجیگیري اجباري تلقي نمايیم به اعتقاد برخي، بر اساس اين اصل وظیفۀ ح

ازلۀ ايمان يعني اسلام و اقرار به اسلام نیز يمان تكويني و مراتب نتفسیر موسع ايمان به ا .به جهت آشتي دادن بین متخاصمین است

به پا خاست وظیفۀ حكومت يابد. اين ايده البته آنجا كه معتقد است از نظر اسلام چنانچه بین دو گروه از افراد يا ملل جنگي تسري مي

: 1390دا باز گردد )بیدآبادي، دي كرده تا به فرمان خاسلام دخالت جهت آشتي بین آنهاست و اگر يک كشور متعدي بود بايد به آن تع

ن گرداندن متعدي به فرماشود اگر چه مبناي دخالت حكومت اسلامي باز( به مسئولیت حمايت در حقوق بین الملل مدرن نزديک مي31

 است. يات فاحش بین المللي خدا و مبناي دخالت جامعه بین الملل و نه يک دولت در مسئولیت حمايت بازداشتن دولت از ارتكاب جنا

ها و منشور مبني بر منع مداخله در امور داخلي ساير دولت 2ماده  1شرط، در مورد مداخله بدون توسط به زور، بند نمود اين پیش

از تهديد بايست در روابط بین المللي خود ملل متحد است كه بر اساس آن همه اعضا مي منشور 2ماده  4زور بند  در موارد با توسل به

ها يا از به كارگیري هر روش ديگري بر خلاف اهداف ملل متحد ز زور علیه حاكمیت سرزمیني يا استقلال سیاسي ساير دولتيا استفاده ا

مقدمه اساسنامه ديوان كیفري بین المللي  8و  7شرط، آخرين اراده جامعه بین المللي، بندهاي خودداري نمايند. در راستاي اين پیش

اف و اصول منشور ملل متحد، به ويژه عدم تهديد به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضي يا استقلال با تأكید مجدد بر اهد است كه

د و اينكه در اين اساسنامه هیچ دلالتي دال بر جواز مداخله يک دولت عضو سیاسي هر دولتي يا هر روش ديگر مغاير با مقاصد ملل متح

 شرط را مد نظر داشته است. گر وجود ندارد، به نوعي صريح و مفهوم اين پیشدر امور داخلي دولت ديدر يک مخاصمه مسلحانه يا 

 هاي خصمانه در جنگ پیش شرط ششم: عدم توسل به روش 2.2.5

و  هاي ناجوانمردانه است. چنین اعمالي اگرچه در عرفها يا به كار بردن سموم، حیلهاو معتقد است اعمالي مانند استخدام تروريست

ر زمان كانت نیز پذيرفته شده بود، اما كمتر از صد سال بعد از درگذشت كانت چنین اعمالي در زمره جنايات جنگي رويه كشورها حتي د

هاي چهارگانه ژنو به تفصیل ممنوعیت چنین اعمالي در قالب جنايات جنگي يا ساير با امضاء كنوانسیون 1949در سال قلمداد گرديد و 

از كشورها رسید. با تأسیس ديوان كیفري بین المللي نیز ارتكاب چنین اعمالي در زمره جنايات  شريت به تصويب بسیاريجنايات علیه ب

توان مشاهد كرد.« و تجاوز قرار گرفت. اين پیش شرط را در اصول اخلاقي جنگ در اسلام نیز مي جنگي، جنايات علیه بشريت، ژنوسید

 كنند: در آن برخي از اصول مهم اخلاق جنگ را بیان مي البلاغه است كه حضرت نهج 14مويد اين مطلب نامه شماره 

 
1. GA Res. 34/83, December 11, 1979 
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و جنگ نكردن از سوى شما تا شروع جنگ از جانب  دست به جنگ نزنید تا آنان شروع كنند، زيرا به حمد خدا حجّت با شماست،

، و ناتوان را آسیب نزنید، و ى را به قتل نرسانیددشمن چون به اذن حق پاى به هزيمت نهاد فرارآنان حجّت ديگرى از شما بر آنهاست 

نتان ناسزا گويند، زيرا توان و جان و يا به بزرگازخمى را نكشید. و زنان را با آزردن به هیجان نیاوريد گرچه متعرض آبروى شما شوند، 

زنى را با سنگ يا  زگار جاهلیّت مردىزمانى كه در شرک بودند مأموريت داشتیم از آنان دست بداريم. و اگر درروعقلشان ضعیف است. 

 (38: 1395 ؛احمدي آشتیاني، فرهاد ؛پهلوان، منصور) 1كردند.زد، او و فرزندانش را به اين عمل سرزنش مىچماق مى

چنین اعمالي يعني دشواري دستیابي به صلح  وان از اين اصول اخلاق چنین نتیجه گرفت كه اگرچه به پیامدترسد ميبه نظر مي

ينده را آيقیناً اين گونه اعمال زمینه ساز تنفري عمیق بین طرفین تخاصم خواهد شد كه نتیجتاً رسیدن به صلح در اشاره نشده است اما 

   توان متصور بود.جز با سختي نمي

تیابي به صلح پايدار است. »درست است كه جنگ تحت شرايطي ه كانت از عدم توسل به چنین اعمال ناشايستي، عدم امكان دسديدگا

تواند امكان صلح را با بن بست جدي روبرو سازد. در صورتي اجتناب ناپذيراست اما زير پا نهادن قواعد اخلاقي و حقوقي در طي جنگ مي

بار به تعبیر كانت ناشايست و ننگین  اعتماد متقابل با دست زدن به كردارهاي ضد انساني و جنايت اساس كه چنین وضعي پديد آيد

( كما اينكه 140: 1385(، 2) تواند فرو بريزد.« )محموديها و مانند اينها ميمانند به كارگرفتن عوامل آدم كشي، زير پاگذاشتن توافق

داند كه آسايش جهان مي مقدمه وقوع چنین جناياتي را تهديدي براي صلح و امنیت و 3بند  اساسنامه ديوان كیفري بین المللي نیز در

 گیرد.اين صلح هم صلح فعلي جهان است و هم صلح پس از مخاصمه را در بر مي

 2هامحتواي موارد قطعی صلح پایدار بین دولت 2.2

اي ( اين جملهKant, 1975:114طبیعي نیست.« ) وضعیت كنند يکها كه در كنار يكديگر زندگي مي»وضعیت صلح در میان انسان

باشد. او جنگ را وضعیت برد. ديدگاهي كه ناشي از نگاه كانت به صلح و جنگ ميبراي آغاز فصل دوم رساله خود به كار مي است كه كانت

است »انسان بايد از وضعیت  و معتقدشود. اداند. براي توضیح اين امر بهتر است از خود كانت كمک گرفته ها ميطبیعي بین افراد و دولت

تواند به دلیل طبیعي بودن يک وضعیت تابع راي خويش است خارج شود .... در واقع وضعیت طبیعي افراد نميطبیعي كه در آن هر كس 

كه وضعیتي است كه ود. بلغیرحقاني )ناعادلانه( باشد به اين عنوان كه در رابطه آنها فقط بر اساس حدود قدرت و توانايي آنها برقرار ش

اي صادر رگاه حقوق افراد در آن مورد نزاع واقع شود قاضي صالحي وجود ندارد تا حكم عادلانهفاقد حقانیت و عدالت يعني وضعیتي كه ه

 (168: 1388نمايد لذا هر كس حق دارد افراد ديگر را با توسل به زور ملزم كند و وارد يک وضعیت حقاني )حقوقي( گردند.« )كانت، 

شود. او سر مواد قطعي و بنیادين دستیابي به صلح پايدار مي ارد بحث براين مقدمه براي آن است كه دريابیم كانت باچه ديدگاهي و

دهد كه براي عبور از وضعیت طبیعي جنگ به وضعیت صلح پايدار بايد تدريجاً عملي گردند چرا كه سه شرط اساسي را مدنظر قرار مي

  (151: 1388دلیل طبیعي نبودن بايد تأسیس گردد. )معظمي، لح به او معتقد است ص

 شرط نخست: نظام جمهوري 2.2.1

ون كانت اعتقاد به حركتي از درون به بیرون دارد. بدين معني كه او معتقد است گامهاي ابتدايي را براي دستیابي به صلح پايدار بايد از در

مبناي نظام جمهوري كه بر اساس نظام جمهوري باشد. او قانون اساسي را به عنوان كشور بايد كشور و در سطح ملي برداشت. قانون اساسي هر 

مبنايش قرارداد  پذيرد چراكه معتقد است در بین نظامهاي سیاسي، تنها نظام جمهوري است كهاز يک قرارداد اجتماعي سر برآورده است مي

 است. او هم مانند لاک پايبند قرارداد اجتماعي است. 
 

وَ لاتَهیجُوا النِّساءَ باَِذًى  وَ لاتجُهِْزُوا عَلى جَريح،اِذنِْ اللهِّ فلَاتَقْتُلُوا مُدبْرِاً، وَ لاتُصیبوُا مُعوِْراً، بِ الْهَزيْمۀَُ تِفاَِذاكانَ ى لَكُمْ عَلَیْهِمْ.وَ ترَْكُكُمْ ايِّاهُمْ حَتّى يَبدَْاُوكُمْ حُجَّۀٌ اُخْر. 1

 فِى الْمرَْاَةَ لَیَتَناوَلُ الرَّجُلُ كانَ انِْ وَ انِْ كُناّ لَنُؤْمَرُ باِلْكفَِّ عَنْهنَُّ وَ اِنَّهنَُّ لَمُشْرِكاتٌ.. العُْقُولِنْفسُِ وَ قُوى وَ الاَوَ سَبَبنَْ اُمَراءَكُمْ، فاَنَِّهنَُّ ضَعیفاتُ الْ وَ انِْ شَتَمنَْ اَعْراضَكُمْ،

 .بَعْدِهِ منِْ عَقِبُهُ وَ بِها فَیُعَیَّرُ الْهرَِاوَةِ اَوِ بِالْفِهْرِ الْجاهِلیَّۀِ
 كانت ايمانوئل در رساله خويش به كار برده است.ن، عینا عنواني است كه . اين عنوا2
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 هاست كه براي حفظ مؤثرتر آزاديها و حقوق شان جامعه سازمان يافته تشكیل دهند. او منشاءكرد كه به مصلحت انسانل ميلاک استدلا

ک از فرض قرارداد اجتماعي، دو نوع قرارداد، يكي قرارداد ورود به دانست. اگرچه برخي معتقدند كه لااين جامعه سیاسي را قرارداد اجتماعي مي

  (172: 1388كانت،  – 152و 148: 1388كاپلستون، ) يگري قرارداد واگذاري حكومت را مد نظد داشته است.سیاسي و د جامعه

فراد به موجب حق ذاتي و پیشیني كانت معقتقد بود كه »برقراري حكومت جمهوري بر شالوده قانون اساسي، نمايانگر آن است كه ا

اند كه تأسیس جامعه مدني صورت عیني آن است. نظام جمهوري تبلور اراده رفتهاعي را پذيبرپايه اراده عمومي خود يک قرارداد اجتم

 (391: 1386(، 1)محمودي ) روند.«عمومي همگان است و افراد، شهروندان آنها به شمار مي

 داند؛مستحكم ميكانت جمهوري را بر سه پايه 

 ها به عنوان عضو جامعه آزاد هستند.. اينكه انسان1

 عنوان تبعه به يک قانون عمومي تعلق دارد.هر فرد به . 2

 (70-48: 1401مند هستند. )انصاري، . افراد به عنوان شهروند از برابري قانوني بهره3

حافظ حقوق  هروندان كه به نام ملت و به نمايندگي از طرف آنها،او جمهوري حقیقي را صرفاً نمايندگي مردم از طريق اتحاد ملي ش

( از اين جهت 204: 1388غايت حق عمومي براي او اين است كه هر كس بتواند به حق قطعي فرد دست يابد )كانت،  داند وميآنهاست 

 (251: 1388معظمي، ) كند.است كه بنیاد قانون اساسي جمهوري را بر حق بنا مي

داند كه از آنها تحت ا سه قوه ميهر حكومت رتفكیک قوا داراي جايگاه رفیعي است. او  كانت براي ايجاد نظام جمهوري،در فرض 

گويد »هر حكومت داراي سه قوه است يعني اراده متحد عمومي متشكل ( و مي171: 1388كند )كانت، عنوان مقامات حكومت ياد مي

انند ن سه قوه مقوه مجريه در شخص رئیس جمهور و قوه قضائیه در شخص قاضي. ايانونگذار، قوه عالیه در شخص قاز سه شخص است، 

يعني اصل صغري كه حاوي فرمان به اقدام مطابق قانون است،  كبري كه حاوي قانون اراده است،سه قضیه در يک قیاس عملي است. 

نظام جمهوري  (169: 1388)كانت،  شود.«واردي كه مطرح ميندراج در قانون و نتیجه كه حاوي حكم است يعني تعمیق حق در مآ

آزادي و اختیار افراد در تصمیم گیري، ردم از طريق اتحاد ملي شهروندان است و زايیده چنین نظامي، نمايندگي مچنانكه گفته شد 

 ( 151: 1388)معظمي،  آورد.اي امكان برپايي صلحي پايدار را بیشتر فراهم ميبرابري حقوقي آنهاست. چنین نتیجه

 هااي از اتحاد دولتشرط دوم: جامعه 2.2.2

كند. او هاي آزاد ياد ميهاست كه از آن به عنوان فدراسیون دولتاي از اتحاد دولتجامعهن به بیرون، حركت كانت از دروسطح دوم 

مگر آنكه امعه مدني در وضع طبیعي قرار دادند، ها نیز همانند افراد تا قبل از تشكیل و ورود به جامعه سیاسي و جمعتقد است كه دولت

هاي آزاد را بنا گذارند پیشنهاد او اين است كه براي برقراري و حفظ صلح پايدار كشورها ي از دولتنهند و فدراسیون هايي را بنااتحاديه

 (270: 1381علمداري، )مبیني  بايست با يكديگر فدراسیوني را تشكیل دهند تا بر طبق آن اصل حق جهانشمول شود.مي

كنند. يک اتحاديه سیاسي در اروپا را در جريان جنگهاي صلیبي جستجو ميانكه برخي ايجاد اين ايده كانت قبل از او نیز مطرح بوده است، چن

اول با تأسیس جامعه  اين ايده روندي بود كه پس از كانت نیز به جد پیگیري گرديد تا نهايتاً پس از جنگ جهاني (271: 1381مبیني علمداري، )

ها نیز ي نپايید كه همان فدراسیون دولتاما دير (175: 1401، جلیلي، سیده پريسا ؛جاويد، محمد جواد) ملل تا حدي به حقیقت نزديک شد.

با تشكیل سازمان ملل متحد براي برقراري صلح  ز از پیشگیري از نقض صلح و شروع جنگي خانمان براندازتر، خود منحل گرديد. اما امیدهاعاج

 است. تر گرديد كه آن هم به رغم موفقیت نسبي، اما همچنان تمام و كمال محقق نشدهپايدار پر رنگ

كنند كه عدم تحقق چنین صلحي دلیلي بر خیالي بودن آن است در حالي كه از ديدگاه ايده اين زمینه »رئالیستها چنین نتیجه گیري مي در

ود دارد هاي كانت وجهشيآلیستها و هوادارن تفكر جهان شهري دموكراسي اين امور بیانگر آن است كه هنوز امكانات بالقوه قابل توجهي در آراء و اند

 (271: 1381مبیني علمداري، ) د.«هاي جديد قرار گیرتواند مبناي نظريهكه مي
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ن به ثبات و امنیت با ايجاد فدراسیوني از آنها محقق خواهد شد اين وضعیت ها در آن قرار دارند و رسیدگذر از وضع طبیعي كه دولت

خله ننمايند كه امر باشد. نخست آنكه در امور داخلي يكديگر مدایون مياز نظر كانت، اما نیازمند دو اقدام اساسي از سوي اعضاي فدراس

مداخله نمايند. با وجود اين، اما كانت تبیني روشن از اين دو  شرط پنجم است و ديگر آنكه در مقابل تجاوز به اعضاءهمان مقرره پیش

يگر او هاي غیر عضو است يا خیر؟ به عبارت دعضو با دولت هايدهد كه آيا اين شرايط تنها ناظر به روابط میان دولتشرط به دست نمي

 لي يكديگر مداخله نمايند تكلیف ساير اعضاء چیست؟كند در صورتي كه هريک از اعضاء به يكديگر تجاوز نمايند و در امور داخروشن نمي

( دانست؟ آيا اساساٌ در اسلام 94، 1390)بیدآبادي، توان شرط دوم كانت را قابل تطبیق بر اصل »انترناسیونالیسم اسلامي« آيا مي

رهنگي و متمايل ساختن آنها به اصول یسم اصالت دارد؟ »طبیعتاً اسلام با رقیق كردن ناسیونالیزم و تفاوتهاي نژادي، قومي و فناسیونال

 (94، 1390د.« )همان، تساوي و برابري سعي بر حذف خرافات ناشي از تفاوت قومیتها و نژادها و گروهها و قبائل دار

ردم! »اي مخوانیم كه كند. در قران كريم مينه به طور كامل رد مي كند و نه كاملاً تأيید ميبه نظر مي رسد اسلام ناسیونالیسم را 

اسلام نیز همانند اند كه »اين آيه شريفه را مبنايي بر اين دانسته 1ها قرار داديم، ...«ها و قبیلهما شما را از يک مرد و زن آفريديم، و تیره

جهاني  ل، بـا وجـود اعتقاد به امت واحده جهاني، جوامع سیاسي كوچكتر از امتي مصوب سازمان ملهاي جهاني و قراردادهارويه سازمان

فاً به عنوان وسیله خطاب قراردادن خود و تسـهیل ارتبـاط پذيرد، لكن صرهاي گروهي را ميد... لذا قرآن اعتبار هويتكنيرا انكار نم

گرايـي افراطي. اين نص خیلي اوقات توسـط پرستي متعصبانه يـا ملـيتي، میهنمتقابل بشري، نه به عنوان مبنايي براي نژادپرس

« .گرددملت مورد تمسک واقع مي _ المللي موجود بر دولتن مسـلمان بـه منظـور اسـتنباط مجـوز اسلامي براي نظام بیننوانديشـا

جويي نیست  به دنبال برتري جويي و سلط اسلامرا از سوي ديگر برخي معتقدند  (53: 1394 ،محمدي بلبان آباد، جبار ؛وزيري، مجید)

 (96-95، 1390ا بلكه اعتلاي انسانیت و بشريت است. )بیدآبادي، بر خلق خد استیلاء و سلطه و انترناسیونالیسم اسلامي نیز نه براي

 شرط سوم: جهان شهري 2.2.3

بگويد حقوق آنها در جهان محدود به مهمان نوازي جهاني كند تا داند و از اين تعبیر استفاده ميها را شهروندان جهان ميانت انسانك

آمیز و از روي ارند در ساير بلاد رفت و آمد كنند مگر آنكه رفتاري خصومتاست. جهانشهري به اين معني است كه افراد همه كشورها حق د

. كانت سخت معتقد بود كه تجارت يكي از ته باشند. آنها مستحق برخورداري از رفتاري دوستانه در برخورد با خود هستندسوء نیت داش

ه اساسنامه سازمان جهاني تجارت نیز ملاحظه كرد آنجا كه تواند در ديباچبهترين راههاي گسترش روابط میان ملتهاست. اين امر را مي

د دوستانه میان كلیه مردمان جهان داند. پیوني اقتصادي و تجاري را مقدمه ارتقاي استانداردهاي زندگي و .. ميهاروابط دولتها را در زمینه

داند. حق، ناي ايجاد مناسباتي قانون مدار در بین آنها مياي است براي رسیدن به قانون اساسي جهاني كه كانت آن را بر بدر هر جا، مقدمه

 .ستهامبناي اصلي روابط انسان

 دو مفهوم نظام جمهوري و مداخله بشر دوستانه در صلح پایدار کانت. 3

تاً توان اشكال گوناگوني داشته باشد. به نظر كانت »حكومت انتخابي ضرورنظام جمهوري را نوعي از حكومت مي داند كه ميانت ك

ه باشد از زمره اشكال جمهوري دانست.« شكل تنهاي جمهوري نیست. بلكه ممكن است حكومت استبدادي را كه چنین محتوايي داشت

هاي اخیر موضوع كند. كما اينكه در دههها را به ذهن متبادر ميسان سازي نوع حكومت( اين گزاره نوعي يك42: 1395)مک اف، 

 يد. آها چالشي جديد به حساب ميبه آن دولتله قهري در دولتها براي بازگردان دموكراسي دموكراسي خواهي و بعضاً مداخ

اي است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. بدين نیز مسئله هااز سوي ديگر نوع مواجه كانت با مداخله از نوع بشر دوستانه در دولت

 اي براي مداخله فراهم كند؟تواند زمینهآيا مسئولیت حمايت مي شرط پنجم مبني بر منع مداخلهمعني كه با توجه به پیش

 

 

 « خَبِیرٌعَلِیمٌ اللَّهَ إنَِّ أَتْقاَكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إنَِّ لِتَعاَرَفُوا وَقَباَئِلَ شُعُوبًا وَجعََلْنَاكُمْ نَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىياَ أَيُّهاَ ال» :13 آيه حجرات. سوره مباركه 1

https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/63800
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 . دموکراسی3.1

معني است كه تنها در سايه يک جمهوري  براي دستیابي به صلح پايدار بايد نظامشان جمهوري باشد. اين سخن كانت بدين هادولت

به يک قانون ( و متعلق 152و 151: 1388برابري به عنوان شهروند )معظمي،  مبتني بر يک قانون اساسي است كه فرد داراي آزادي،

واحد يعني نظام ر اين گفتار، در نظر او همه كشورها بايد به سمتي حركت نمايند كه از نظامي باشد. بنابعمومي به عنوان تبعه مي

... نظام جمهوري به تدريج با صرف هزينه ها وانجام كوششها داند نه دفعي. »جمهوري برخوردار شوند. اگر چه اين حركت را تدريجي مي

گشايد اما تا رسیدن به سن خرد نند كودكي در يک نیمه شب چشم به جهان ميگیرد. نظام جمهوري هماهاي بسیار شكل مييمرديو پا

 (391: 1386(، 1ماهها و سالها نیاز به مراقبت و پرورش دارد.« )محمودي ) روزها،مال، و ك

م جمهوري صحبت داند. كانت از نظات. او اساساً حق را محور مينظام جمهوري كانت بر پايه استقلال قوا و بر مبناي نمايندگي اس

شود و پروژه دموكراسي متفاوت است. چیزي كه اكنون در جهان تبلیغ ميكند نه دموكراسي. بدين معنا كه جمهوري مدنظر كانت با مي

 كند.یم ميشود به نظر كاملاً متفاوت از نظام جمهوري است كه كانت ترسدموكراسي خواهي خوانده مي

فاوت میان یان مفهوم قانون اساسي جمهوري با قانون اساسي دموكراتیک سردرگم هستند تكانت با بیان اينكه مردم معمولاً م

ها را خواهد تا آنها را از يكديگر جدا نمايد. او به واسطه دو اصل متفاوت حكومتشود و اجازه ميدموكراسي و جمهوري را يادآور مي

 :كندتقسیم مي

 ست دارد يا الف( بر طبق آنكه چه كسي قدرت حكومت را در د

 شود.ب( بر طبق آنكه قدرت حكومت چگونه به كار گرفته مي

 كند:بندي نتايج ذيل را حاصل مياز اين دو دسته

 باشد:شود و تنها سه شكل براي آن متصور ميبندي، طبقه اي از نوع حكومت خوانده مينخستین دسته

 رد.سي: كه تنها يک نفر، پادشاه، قدرت را در دست دا. اتوكرا1

 . آريستو كراسي: كه گروه شايستگان، قدرت را در دست دارند.2

 قدرت حكومت را در دست دارند.مردم،  دهند،موكراسي: كه همه كساني كه جامعه را تشكیل مي. د3

ندي تنها دو بگیرند. اين دستهچگونه قدرتشان را به كار مي هااي از اشكال دولت است، يعني اينكه دولتبندي طبقهدومین دسته

 تواند:دولت هم مي .گونه است

 الف( جمهوري يا 

 دي باشد.ب( استبدا

خواهي اصل سیاسي تفكیک قدرت اجرا از قوه قانونگذاري است. حكومت مطلقه، اصل دولت قانونگذاري و اجرا را با هم دارد. جمهوري

دموكراسي به گردد. از سه گونه دولت، اش اجرا ميخصوصياده عمومي توسط حاكم يا حاكمان به عنوان اراده در سیستم استبدادي ار

گیرند كند كه »همه « براي هر فرد تصمیم ميلمه، ضرورتاً شكلي از حكومت مطلقه است زيرا قدرت اجرايي را ايجاد ميمعناي دقیق ك

 (Kant, 1975: 124 & 125 – Bennett, 2010: 7.8ت تصمیم گیري نمايد. )تواند علیه فردي كه با او موافق نیسو مي

تواند به معیار همه چیز تبديل شود حقیقت چیزي نیست جز اكثريت كه مي شوند و در»به اين ترتیب آن همه مردم خوانده مي

موكراسي بر مبناي قانون اساسي جمهوري را چنین اراده عمومي در تضاد با خودش و در تضاد با اصل آزادي است. البته امكان تأسیس د

بیند و با استناد به آن معايب كه در اين شكل ميرود كند بلكه پس از طرح شكل دموكراتیک حكومت به سراغ معايبي مينميبررسي 

 (153: 1388)معظمي،  شمارد.«آن را استبدادي مي
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ام نخست پرپايي هاي جمهوري به عنوان گبني بر اينكه تأسیس حكومتاين مقدمه براي آن است تا نشان دهد كه از اين ايده كانت م

اي پايه گذاري نظريهیون قدرتهاي آزادي كه داراي حكومت جمهوري هستند، صلح و ايجاد يک جامعه صلح جو از طريق برپاسازي فدراس

میلادي اين راي كانتي كه جمهوري  1980دهه شود. بدين ترتیب كه »از اواسط گرديد كه از آن تحت عنوان »صلح دموكراتیک« ياد مي

كانت قرار گرفت و نظريه صلح دموكراتیک را به بارآورد.« شوند، مورد توجه هواداران نو لیبرال اي آزادي خواه با هم درگیر نميهخواه

 ( 272: 1381)معیني علمداري، 

الي هم گرا گردد. يعني نظامي مبني بر دموكراسي. در حنتیجه ديگر اين ديدگاه كانت آن است كه نظام همه كشورهاي جهان بايد 

گونه نبوده است بلكه او نظامي جمهوري بر پايه قانون اساسي را  كه گفته شد كه اصولاً كانت مدافع نظامي دموكراتیک و يا دموكراسي

هاي مختلفي داشته تواند شكلي ميشود كه، جمهوردهد، اينطور فهمیده ميخواهان است. از »تعريفي كه كانت از جمهوري ارائه مي

توان گفت حكومت انتخابي با جمهوري ميمین حكومت انتخابي است. يعني به اصطلاح دموكراتیک. اما به هیچ وجه نباشد. يک شكلش ه

لقي ( برخي معتقدند كانت سلطنت را براي تشكیل يک نظام جمهوري بهترين نوع حكومت ت42: 1395رابطه ضروري دارد.« )مک اف، 

ظام آريستو داند اما در يک ني استبدادي با اصلاحات به جمهوري برسد را فراهم ميكند ديگر آنكه امكان اينكه يک حكومت پادشاهمي

 (153: 1388)معظمي،  كراسي امكان موفقیت را كمتر و در دموكراسي امكاني براي آن متصور نیست.

گیج كننده است چرا كه  هاي دموكراتیک تمايل بیشتري به صلح دارند بسیارولتجنگند و دها با يكديگر نمياين ايده كه جمهوري

هاي الیگارشیک هاي دموكراتیک و جمهوريبندي جمهوريسباب ايجاد نوعي تقسیمخلط مفهوم دموكراسي و جمهوري مورد نظر كانت ا

ستان »همین دموكراسي حداقلي نیز عمومـاً بـه ( كما اينكه حتي در بعضي مناطق مانند افغان272: 1381)معیني علمداري،  است.

ح دموكراتیک يا صلح لیبرالي كه بر مبناي شرط اول و ( صل134: 1402)عطار و محسن،  شد.«ي و بعضاً نظامي منجر مياي سیاسهزاعن

نمايد. به اين پیگیري مي ها رانوعي تغییر در ساختار نظام سیاسي دولتدوم كانت براي تحقق صلح پايدار كانت مطرح گرديده است، 

كانت را لیبرال شدن تمامي طلوب و ترسیم شده كانت براي نیل به صلح، جمهوري است. برخي اين ايده معني كه ساختار سیاسي م

گويند: »از ويژگیهاي نظام جمهوري نوعي ساختار سیاسي است كه مردم در اداره حكومت بیشترين سهم دانند. چنانكه ميكشورها مي

 (625: 1387.« )قادري و همكاران، خوانیمدارند و ما امروز چنین نظامي را لیبرال ميرا 

شود. هاي مردم سالار و يا داراي حكومتهاي دموكراتیک به شدت پیگیري مين از سوي دولتهاي جهاامروزه تغییر ساختار حكومت

يک فیلسوف گويد: »از مرجعیت بي مانند وي در مقام مک لین مياين نظريه برگرفته از نظريات سیاسي كانت است كه البته چنانكه جان 

هاي غیر لیبرال هاي لیبرال براي طرد و حذف دولترداري شده است كه دولتبهايي بهرهاي از رويهلیبرال براي جا انداختن رشته تازه

 (353: 1385گیرند.« )لینكلیتر، در پیش مي

هاي دموكراتیک با غیر لیبرال يا دولتهاي لیبرال و غیر جهان امروز جنگ تنها میان دولتاين برداشت حاوي اين نكته است كه در 

هاي غیر لیبرال اقدام نمايند. چنانكه هاي لیبرال بايد براي تغییر ساختار حكومتصلح رسید حكومتدموكراتیک است و براي آنكه به 

اي براي ترويج نندههاي لیبرال و دموكراتیک را دلیل موجه و توجیه كترئیس جمهور اسبق آمريكا بیل كلینتون عدم جنگ در بین دول

كند كه »در يک كلام ( يا آنكه نتانیاهو نخست وزير رژيم اسرائیل اعلام مي380: 1385داند. )لینكلیتر، مردم سالاري در سراسر جهان مي

اين  یچ مردم سالاريي ديگري در اين منطقه وجود ندارد.«جز اسرائیل ه ]كه[مشكل اصلي دستیابي به صلح در خاورمیانه همین است 

سازي نظام داخلي كشورهاي سراسر جهان تحت عنوان دموكراسي تلقي مبنايي براي وقوع جنگ است. اين نوع برداشتها براي يک دست 

بود »اما و اين اماي مهمي از نظر  لین تلقي نادرستي است زيرا اگرچه كانت به ارتباط بین جمهوري و صلح معتقدبه اعتقاد مکخواهي، 

ها توجه خود هاي سیاسي داخلي دولتلبكه دست اندركار پیشبرد صلح ابدي وي هستند بايد به جاي همگون سازي قاكانت است آنان 

ي را روي تكامل تدريجي و صلح آمیز مناسبات جهاني بر اساس اصول حق متمركز سازند. متمركز شدن روي تكثیر يک نظام سیاس

 شود مسايل جدي عدالت جهاني كه كانت و سنت لیبرالي ازت است و سبب ميداخلي خاص به معني دست كم گرفتن شديد پروژه كان

 (358: 1385اند از دستور كار سیاسي كنار گذاشته شود.« )لینكلیتر، دير باز آنها را براي استقرار صلح داراي اهمیت محوري شناخته
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ري خواهي به دموكراسي خواهي است. كانت اساساً رسد وارونگي از جمهوكند به نظر ميه آن اشاره مينسخه خاصي كه مک لین ب

ان روندي براي تكامل جامعه يا گذار از وضع طبیعي مد نظر داشت. يک دست سازي نظام جهاني اگر چه مطلوب نظام جمهوري را به عنو

 تا حدي ناصحیح باشد. براي آنكه لیبرال بودن شكل غالب جهان امروز باشد رسد توجه و تمركزكانت نیز بوده است اما به نظر مي

 (360: 1385لینكلیتر، )

ي است كه سازمان ملل متحد نیز در ورطه آن افتاده است. سازمان ملل متحد با تأيید حداقل دو مورد يكي اين يكسان سازي فرايند

اي آفريقاي غربي موسوم هرفتن دموكراسي و ديگري حمله جامعه اقتصادي دولتحمله آمريكا به هائیتي به بهانه در معرض خطر قرار گ

هاي لیبرال با غیر لیبرال هم دهد كه اين سازمان نیز با نظريه جنگ دولتر را نشان مينوعي از رفتا 1990به اكواس به لیبريا در سال 

ه است. هاي اخیر بودخاص يكي از اهداف اين سازمان در دههسويي دارد. ديگر آنكه جهاني سازي دموكراسي و ايجاد يک نظام سیاسي 

با تكیه  2004سال  1546و قطعنامه شماره  1992مورخ  821مه المللي يعني شوراي امنیت در قطعنامسئول حفظ صلح و امنیت بین

امنیت قلمداد كرده است از سوي ديگر بر اينكه بايد دموكراسي به هائیتي و عراق باز گردد، استقرار دموكراسي را موجب برقراري صلح و 

)احتشامي،  ک را لازمه تحقق صلح قلمداد نمود.هاي دموكراتیاستقرار حكومت قانون و برقراي دولت 1992حد نیز در سال دبیركل ملل مت

1388 :18 ) 

سى لیبرال و سكولار، و ترک بینانه ترين حالت، صلح بین المللى، تنها در صورت تن دادن ساير كشورها به الگوى دموكرا»در خوش

رسد و نه از نظر اخلاقى تحقق به نظر مىيابى خواهد بود؛ وضعیتى كه نه در عمل، قابل ى خود، قابل دستهاى بومها و فرهنگسنت

هاى ]ـ كه مدعى سرشت صلح جوى نظام قابل توجیه است. به تعبیر برخى صاحب نظران، نظريۀ صلح دموكراتیک در سطح ملى

وص ( به هر حال آنچه در اين خص4: 1387حیدري،قابل تأيید نیست.«) تیک است ـ گر چه از زاويۀ نظرى، محكم است در تجربه،دموكرا

: 1385هاي لیبرال و غیر لیبرال )لینكلیتر، هاي جهان به دولتتوان گفت آن است كه نظام دموكراسي خواهي امروزه و تقسیم دولتمي

 روشن نگاه دارد، راه به صلح نخواهد برد.جنگند جز آنكه زبانه جنگها را ها با يكديگر نميري( بر مبناي آنكه جمهو76-81

 ه. مداخله بشر دوستان3.2

ها با توسل به زور در امور داخلي يكديگر مداخله ننمايند. مقررات اين هاي كانت ناظر بر اين است كه دولتشرطماده پنجم از پیش

يعني قاعده منع توسل به زور. اين اصل ي از اصول مهم و اساسي حقوق بین الملل تبديل گرديد ماده در طول قرن گذشته به يك

في مابین از توسل به زور خوداري نموده و از راههاي مسالمت آمیز حل و فصل  رار گرفته است تا در روابطچهارچوبي براي كشورها ق

 اختلافات در روابط خود استفاده نمايند.

به سوي صلح پايدار كانت بود اما، توسعه حقوق بشر و  به زور در معاهده بريان كلوگ و منشور ملل متحد گاميمنع جنگ و توسل 

ايت و تضمین اين حقوق عرصه جديدي از مداخلات نظامي در امور كشورهاي ديگر را رقم زد. در قرن اخیر مفاهیم جديدي ضرورت حم

وري گرديد كه نقض آنها آمد تبديل به اماز مسايل داخلي كشورها به شمار مي شكل گرفته است چنانكه برخي از اموري كه پیشتر

رار دهد. نقض فاحش حقوق بشر در چند دهه اخیر اين رويه را ايجاد نموده است كه در برخي توانست جامعه جهاني را تحت تأثیر قمي

دانند اما ل متحد و به خصوص شوراي امنیت را مسئول اين امر ميموارد با توسل به زور براي مقابله با اقدام شود. اگرچه تنها سازمان مل

دوستانه با تأيید بعدي و گاهي ضمني شوراي امنیت همراه بوده است. مداخله  هاي بشرشود كه گاهي برخي عملیاتدر عمل مشاهده مي

خلي كشورها نیست بلكه مخل و تهديد گیريد كه نقض فاحش حقوق بشر ديگر يک مسئله دابشر دوستانه با اين پیش فرض انجام مي

دهد از همان اوايل زور شد. رويه كشورها نشان ميت بین المللي است و براي جلوگیري از ادامه آن بايد متوسل به كننده صلح و امنی

 برخي مداخلات در كشورهاي اروپايي به بهانه نقض حقوق اقلیتها صورت گرفته است.  19قرن 

نمايند و از اين رهگذر مبناي ايده صلح وق بشر ميهاي لیبرال هستند ديگران را محكوم به نقض حق دولتها كه اكثراًبرخي دولت

جنگند اما لیبرالها با غیر لیبرالها در جنگ خواهند بود. كانت در هاي لیبرال با يكديگر نميگردد كه تنها دولتطرح ميدموكراتیک م

ها. بر اين اساس هرگونه الت در قانون اساسي كشورها نارواست هم درحكومت كشورشرط معتقد است كه »هم دختوضیح اين پیش
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ر يا اصلاح قانون اساسي كشور ديگر همانند دخالت در نهاد قدرت سیاسي ممنوع است. دستیابي دخالت يا اعمال نفوذ يک كشور در تغیی

اده پنجم م به قلمرو حاكمیت آنها امكان پذير نخواهد بود. ....به صلح پايدار بدون به رسمیت شناختن استقلال كشورها و احترام نهادن 

 ( 358: 1386(، 2متوقف نمايد.« )محمودي ) را اجراي آن توانداي نميچ بهانهاز نظر كانت بايد از سوي تمامي كشورها رعايت شود هی

حقوق بشر مانند ژنوسید، جنايات جنگي، و توسل به زور براي سركوبي دولتي كه آشكارا در دفاع از جمعیتش در مقابل نقض فاحش 

الملل ايجاد نموده است تحت عنوان مسئولیت درحقوق بینيت و پاكسازي نژادي قصور نمايد در اوايل قرن جديد مفهومي را جنايات علیه بشر

زدايي، جنگي؛ علیه بشريت المللي )جنايات نسل كه بر اساس آن مسئولیت اولیه حفاظت از جمعیت در مقابل جنايات فاحش بین 1حمايت

جامعه جهاني منتقل خواهد شد تا مداخله است كه در صورت قصور اين مسئولیت بنیادين و اصلي به  و پاكسازي نژادي( بر عهده دولت

شرط پنجم صلح پايدار كانت را ( اين قاعده پیشThakur, 2011: 74-98)(Oxford, 2011: 2)  نموده و از آن جمعیت حمايت نمايد.

 دهد.كاملاً تحت شعاع قرار مي

با يادآوري  19702امنیت در قطعنامه شماره مردمي در آن كشور به جنگ داخلي مبدل شد. شوراي  در لیبي نهضت 2011در سال 

اينكه مقامات لیبیايي مسئولیت حمايت از جمعیت لیبي را دارند خواهان توقف فوري كلیه اقدامات ضد حقوق بشري و حقوق بشر 

نیت بین المللي با ن با ياد آوري آنكه مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنه، حمايت و احترام به حقوق بشر گرديدند. قطعنامه همچنیدوستا

شوراي امنیت است پرونده مقامات لیبیايي را به ديوان كیفري بین المللي ارجاع نمود. مسئولیت حمايت در عمل در چند كشور و وضعیت 

 3ل گرديد.يمن، ساحل عاج، افريقاي مركزي، مالي و سودان جنوبي اعماديگر از قیبل سوريه، 

 (122 :1390فلسفي، هاي آزاد مورد نظر كانت قلمداد نمايیم )متحد را همان فدراسیون دولتنكته ديگر آنكه حتي اگر سازمان ملل 

و دو؛ اتحاد در حمايت و دفاع از يكديگر در برابر شود يک عدم مداخله در امور داخلي يكديگر اين فدراسیون بر دو مبناي اصلي بنا مي

شود كه سازمان ملل متحد در امور داخلي ديگر كشورهاست، اما ملاحظه مياي فرامرزي. كانت مصراً خواهان عدم مداخله در تجاوزه

دهد. كانت در اين زمینه الملل حكم به مداخله و حتي تغییر حكومت و به تبع آن قانون اساسي ميهاي جديد حقوق بینبرابر ايده

باشد يا خیر؟ به عبارت ديگر كانت اين فرض را بررسي دم مداخله در میان اعضاي فدراسیون هم مدنظر مينمايد كه عاي ارائه نميمقرره

از اعضاي هاي عضو ناتو در مثال ما لیبي و دولتكند كه در صورتي كه اعضاي فدراسیون در امور داخلي يک عضو دخالت نمايند )نمي

ا تعلیق يا ساير موارد منع شوند؟ اشت آيا اعضاي متخلف بايد از عضويت با اخراج يباشند( چه عواقبي خواهد دسازمان ملل متحد مي

ها در امور يكديگر و مداخله آنها در صورت تجاوز به دهد اما فرض كلي او همان عدم دخالت جمهوريها نميكانت پاسخي به اين پرسش

 باشد.عضاي فدراسیون مييكي از ا

تواند ناظر بر عدم رعايت اصول ي آزاد كانت ميهاملل متحد به عنوان صورتي از فدراسیون دولت علي اي حال تصمیم اعضاي سازمان

 مد نظر كانت و تغییر در اين اصول باشد.

ن گفت مداخله بشر دوستانه در اسلام با مفهوم توان چنیبا اين وجود اگر نگاه گذار بر موضوع مداخله بشر دوستانه در اسلام شود مي

فرمايد »... اگر از شما در راه دين نصرت متعال در سوره مباركه انفال ميشود قدري متفاوت است. خداوند از آن مستفاد ميمدرني كه 

كنید باشد و خداوند به آنچه مىبخواهند شما بايد ياريشان كنید مگر اينكه بخواهند با قومى بجنگند كه میان شما و آن قوم پیمانى 

 . 4بیناست«

 

 
1. Responsibility To Protect 

2. S/Res/1970 (2011) 

 ع بیشتر ر.ک:. جهت اطلا3

https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20R2P%202014.pdf 
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كند، اما معناي در اين است كه آيه مداخله براي نصرت در راه دين تأكید مياخله مقرر در آيه شريفه با مفهوم مدرن آن تفاوت نوع مد

ي از جنايات فاحش بین المللي جديد مداخله صرفا ناظر به مفاهیم ديني و نیست و ناظر به مداخله به دلايل گوناگون از جمله جلوگیر

تر شود به نحوي كه دايره مداخله موسعتر از سوره انفال ميتبشر دوستانه در آيات ديگر قران كمي متفاوالبته موضوع مداخله  .1است

ز آن دو طائفه اگر دو طائفه از مؤمنین به جان هم افتادند بینشان اصلاح كنید پس اگر معلوم شد يكى ا 9شده است. سوره حجرات آيه 

و اگر به سوى خدا برگشت بین آن دو طائفه به كنید تا به حكم اجبار تسلیم امر خدا شود كند با آن طائفه كارزار بر ديگرى ستم مى

دارد. اين آيه شريفه اگرچه گستران را دوست مىكنم كه( عدالت را گسترش دهید كه خدا عدالتعدل اصلاح كنید )و باز هم توصیه مى

مسلمان هستند لذا مسلمان مداخله ديگر فقط ديني نیست و چون طرفین  شود اما دايره و محدودهاً به دو طايفه مسلمان محدود ميصرف

بودن يكي از طرفین بر خلاف آيه سوره انفال موضوعیت ندارد و اين آيه ناظر به هر گونه ظلمي است كه ممكن است از سوي يكي از آن 

   2.دو گروه بر ديگري بشود

 گیري نتیجه. 4

هروندي بود. او همچنین با ايده صلح پايدار در شكل از افراد با آزادي، برابري و حقوق شاي متآنچه كانت به دنبال آن بود جامعه

ها از وضعیت طبیعي خارج و وارد خواست دولتهاي فردي بود. از همین رو مير و آزاديشآرزوي صلح جهاني به دنبال تحقق حقوق ب

زاد پايبند به صلح كه خود هاي آجهان شهر ايجاد جهاني است از دولتنها راه رسیدن به يک تپنداشت ه مدني جهاني شوند زيرا ميجامع

هاي آزاد النهايه به دنبال يک حكومت جهاني بود البته نه دانند. او در بحث تشكیل اتحاديه دولترا اخلاقاً موظف به رعايت آن مي

ر كانت داند. به باونوع حكومت ديگري بیشتر مي مستقل زيرا خطر چنین حكومتي را از هر باشد و داراي حاكميحكومتي كه خودكامه 

توان گفت كه استقرار له، مرحله تكامل و تكوين جامعه مدني جهاني است. ديگر آنكه ميحاگر در جهان شهر او حق مستقر گردد اين مر

ها را قوام معه مدني دولتهاي كنوني، جااد يعني در مرحله دوم همانند برخي اتحاديهآز يهاحق در مرحله تشكیل فدراسیون دولت

 گذار اصول سیاسي و اجتماعي است. مفاهیمي مانند عدل، صلح، و كرامت انساني اساسلام نیز دهد. در اسمي

ه و به وظیفه دينى اند، شتافتقرار گرفتهرادران دينى خود كه مورد ظلم و ستم نمايد تا به يارى ببا كمال صراحت، مسلمانان را ملزم مي ]سوره انفال[ آيه شريفه. »1

كند مگر ولايت نصـرت، البته به شرط اينكه بـین آنهـا و گـروه متجـاوز میثـاقي اين آيه، ولايت بین مؤمنین مهاجر و غیر مهاجر را نفي مي .خود عمل نمايند

صـورت طلـب يـاري،  شـند، ولـي مهـاجرت نكننـد، دررت مهاجرت هم داشته باره حاكمـان جـور هسـتند، اگرچـه قـدبنابراين، مسلماناني كه تحت سیط. نباشـد

 ،حقوق اسلامي، ظام فقهي اسلامبررسي مداخله بشردوستانه در ن ؛ارمحمدي بلبان آباد، جب ؛مجیدوزيري، .« بـر همـه مسلمانان لازم است كه به آنها پاسخ دهند
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 .گـروه از مسـلمانان اسـتت كه در واقع نزاع بین دو اند كه آيه مربوط به لزوم سركوب شورشیان بـر علیـه امام مسلمین اسدر توضیح اين آيه برخي گفته». 2

وه از مسلمانان، ي معتقدند كه آيه مزبور ربطـي به سركوب شورش علیه امام مسلیمن نداشته و براين مطلب دلالت مـي كنـد كـه هنگـام وقوع جنگ میان دو گربرخ

با اين  .وند تـا دست از تجاوز بكشدبا گروه متجـاوز وارد جنـگ شـبر ديگر مسلمانان است كه  بايد بین آنان صلح داد و اگـر يـک گـروه علیـه ديگري تجاوز نمود،

ديگر از روي ظلم، بر سـاير دول اسـلامي  به دولت اسلامي يک دولت اسلامي توان گفت كـه: در صـورت حملـه نظاميتوضیح، و براساس عمومیت آيه شريفه مي

طلبان و مبازرات آنان را مورد توجه قـرار داده  ريم مسئله حمايت از حقب( قرآن ك .با تجاوزگر بجنگندمورد تجاوز شتافته و  لاميلازم است كه به دفاع از دولت اس

لقريه الظالم اهلها فرمايد: »و ما لكم لا تقاتلون في سبیل االله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه او در اين رابطه مي

اند همان كه  من لدنک نصیرا«: چرا در راه خدا جهاد نمـي كنیـد آنهـا كـه از مـرد و زن و كودكـان بـه استضعاف كشانده شدهواجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا 

براي  تي قـرار بـده و از نـزد خويش ياوريود بـراي مـا سرپرسـاند بیرون ببر و از جانب خـ گويند پروردگارا ما را از اين شهري كـه مـردمش ستم پیشه كردهمي

باشد. در پاسخ به اين ممكن است برخي اشكال كنند كه شأن نزول اين آيه، نصرت مسلمانان مظلـوم مكـه قبل از جريان فتح مكه مي ).75ما تعیین فرما )نساء: 

روز قیامت، اصول لازم را از طريق قرآن  و خداوند در راستاي سعادت بشريت تا يم، جاودانگي آن استاشـكال بايـد اشـاره نمـود كـه يكـي از ويژگیهاي قرآن كر

باشد. اين آيه بر جواز يا وجوب دفاع دلالت دارد، البته در صـورتي كه از سوي انسانهاي الاجرا مي اي كـه در هـر عصـري ايـن اصول لازماند، به گونهبیان فرموده

فرمايد: »و قاتلوهم حتي لا ان را با عنوان مقابله با فتنـه گـران بیـان كـرده و ميقرآن صورت ديگر حمايت از مظلوم. ـرداسـت يـاري صـورت گیتحت ظلـم درخو

گردد  ود و دين مخصوص خـداتكون فتنـه و يكـون الـدين الله فـان انتهـوا فـلا عـدوان الا علـي الضالمین«: با كافران جهاد كنید تا فتنه از روي زمین برطرف ش

 42-41همان، ص  ؛محمدي بلبان آباد، جبار ؛وزيري، مجید« ).193بر ستمكاران روا نیست )بقره: پس اگر دست برداشتند تعدي جز 
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براي رسیدن به صلح پايدار برداشته شود، در اسلام نیز به ايجاد جهاني كه در آن هاي عملي بايد طور كه كانت معتقد بود گامهمان

 .رار باشد، تأكید شده استعدالت و صلح برق

هايي در جهت آن برداشت. در اسلام نیز مفهوم گرايانه باشد، بايد گامتأكید داشت كه حتي اگر تحقق كامل صلح جهاني آرمانكانت 

رآن شود، همواره مورد تأكید است. هر چند قطور كامل محقق نميي در تحقق عدالت حتي در شرايطي كه بهعمل به تكالیف ديني و سع

كند، اما نه به عنوان ها نگاه مياي براي شناخت و ارتباط میان انسانكند و به آن به عنوان وسیلهاشاره ميهاي قومي و نژادي بر تفاوت

تر بر اصل امت واحده تأكید دارد و هدف نهايي آن اتحاد و اي كليسوي ديگر، اسلام به گونهمبناي برتري جويي يا تعصب قومي. از 

توان گفت كه انترناسیونالیسم اسلامي با هدف ارتقاء انسانیت ست. با توجه به اين مطالب، ميگي جهاني بر اساس اصول انساني اهمبست

هاي ملي و قومیتي استوار است، به دنبال گسترش عدالت و كه بر اساس هويتها، برخلاف ناسیونالیسم افراطي و برابري میان انسان

 .تساوي در سطح جهاني است

ه اروپاي زمان كانت اگرچه در زمان خود او به اتحادي بلند مدت دست نیافت اما، اتحاديه اروپاي امروز توان معتقد بود كبنابراين مي

نمود. پنداشت خود كانت از طرحي كه ارائه نمود وجود راهنمايي براي انت ترسیم ميتوان سیمايي از فدراسیوني دانست كه كرا مي

خود كانت اكنون اين سوال مطرح نیست كه آيا صلح پايدار يک واقعیت است يا فقط ي تحقق صلح پايدار بود. به قول نسلهاي بشر برا

دهیم؟ بلكه ما بايد در اين جهت گام برداريم خود را فريب نمي كنیميک خیال؛ و آيا ما با طرح نظري آن، وقتي به واقعیت آن حكم مي

اي باشد كه بتواند ن گام در تحقق صلح پايدار، تدوين قانون اساسيترينباشد شايد مهم عملا متحققتواند تحقق يابد گرچه كه صلح مي

اند. هاي داخلي خود را متوجه آن كردهفعالیتها بدون استثناء تاكنون به وضعیت جنگ پايان دهد. يعني همان صلحي كه تمام دولت

كامل عدالت جهاني ممكن است در دنیاي مادي محقق  است. در اسلام نیز، اگرچه تحقق اين ايده مشابه با رويكرد اسلام به تكالیف ديني

ن صلحي همواره به صورت حتي اگر تحقق كامل چنی .نشود، اما عمل به تكالیف الهي و سعي در تحقق عدالت همیشه مورد تأكید است

واهد بود، زيرا اين تكلیف با آن منطبق كنیم خطا و فريب نخهاي خود را پیوسته يک آرمان مقدس باقي بماند فكر اينكه قاعده فعالیت

ور ططور مداوم در جهت صلح و عدالت حركت كنند حتي اگر اين هدف بهخواهد كه بهنیز از مسلمانان ميهمانگونه كه قرآن  .ماست

 .كامل محقق نشود

يک صلح جهاني و دو انديشه بر ضرورت رسیدن به  هاي نظري كانت و اسلام، هرهاي ظاهري در چارچوبدر نهايت، با وجود تفاوت

هاي آزاد و پايبند به اخلاق جهاني، سعي در تحقق صلح دائم داشت. در عدالت جهاني تأكید دارند. كانت با تأسیس يک اتحاديه از دولت

كه شود. هرچند ح پايدار ترسیم ميها، يک مدل مشابه از صللام نیز، با اصول عدالت اجتماعي، حقوق بشر، و احترام به كرامت انساناس

هايي را به همراه دارد، اما گام برداشتن در جهت صلح و عدالت و تلاش براي ايجاد يک جامعه ها چالشدر عمل تحقق كامل اين ايده

 .شودطور مشترک هدفي است كه در هر دو سیستم فكري دنبال ميل اخلاقي و انساني، بهجهاني بر اساس اصو

 منابع
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